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برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4797

سودوکو   4798

رزمنده

گر بود، قطعا جزو قاریان و نفرات ممتاز مسابقات  »امــروز ا
کشور و مسابقات بین‌المللی بــود«‌؛ ایــن را استاد محسن 
مــوســوی بــلــده مــی‌گــویــد‌؛ ســیــدعــلــی، عــبــدالــبــاســط‌خــوان 
که وقتی قرآن  جلسه قرآنی او در دوران دفاع‌مقدس بــود 
تلاوت می‌کرد، همرزمان او فکر می‌کردند که صدای استاد 
کــه، این  ــی  عبدالباسط از رادیـــو پخش مــی‌شــود. درحــال
سیدعلی محمودیان بود که تلاوت می‌کرد‌؛ همان قاری که 

درحال تلاوت قرآن به‌سوی معبود خویش پرکشید‌؛ آن‌هم 
درحالی که ترکش به حنجره‌اش اصابت کرده بود‌؛ انگار به 
گفته استادش، خدا حنجره‌اش را خریده بود. باز هم طبق 
ــدار با خــانــواده شهدای جامعه قرآنی‌؛  رســم همیشگی دی
این‌بار همراه با رحیم قربانی، مسئول سازمان قرآن و عترت 
بسیج تهران بزرگ، تعدادی از اساتید قرآن و اصحاب رسانه، 
به منزل شهیدی در »شهر قدس« یا به قول خودمان گفتنی 

»قلعه حسن‌خان« رفتیم‌؛ شهیدی که از شهدای شاخص 
قرآنی است که به‌دلیل شباهت صدایش با استاد عبدالباسط 
کی ما زنده  گر در دنیای خا و  زیبایی‌های قرائت‌هایش، امروز ا
می‌بود، جزو قاریان برتر و شناخته‌شده بود. سال ۱۳۶۳ بود 
که شهید سیدعلی محمودیان به جلسه قرآنی رفت‌؛ آن‌زمان 
به‌دلیل این‌که تعداد استقبال بالا بود، امتحان گرفته می‌شد 

که او با تلاوت دو آیه، در امتحان ورودی قبول شد. 

 شهیدی که
 عبدالباسط ایران بود 

شب عید نــوروز به درگــاه 
شهر کرمانشاه رسیده بود. 
صدای قاشق‌زنی بچه‌ها 
پس‌کوچه‌های  کوچه  تو 
آسمان  کرمانشاه،  تنگ 
کت و آرام آخرین شب  سا
اسفند را به رقص و شادی 
واداشته بود. عطرگل، کاسه چینی را  پر از نخودچی 
کودکان ایستاده بود.  کرد و منتظر دسته  و سنجد 
کلون در حیاط‌شان همراه صدای دست و شادی 
کودکان نواخته شــد. سلانه سلانه به طــرف در راه 
کی را از  افــتــاد، شکم سنگین اجــازه چستی و چالا
کرد. محتوای کاسه را  او ربــوده بود. چفت در را باز 
ریخت تو کیسه بچه‌ها. دخترکی با کلاه چین مخمل 
و پر از پولک، قاشق به هم زد و خواند: »سال دیگه 
ایــن موقع پسر خــوب دختر خــوب.« بچه‌ها همه 
عطرگل  ایشالله.«  »ایشالله  کردند:  همراهی  هم  با 
برگشت. دست به دیوار دالان گرفت نفسش تنگی 
کــرد، عــرق به پیشانی  گــره سربندش را بــاز  می‌کرد. 
بلندش نشسته بود. درد غریب و عجیبی کمرش را 
می‌فشرد. تمام رگ‌های بدنش منقبض شده بود. 
چند قدم مانده به ایوان را با تقلا رفت. حسین شال 
گفت:  کمرپشمی‌اش را می‌پیچید. عطرگل بی‌قرار 
»حسین نا نــدارم.« حسین پله‌های ایــوان را دوتا 
یکی کرد صدا زد: »دالگ به دادمان برس.« پیرزن 
رشیدی که دستمالی به پیشانی‌اش بسته بود وسط 
ایوان ظاهر شد. دست عطرگل را گرفت و برد تو اتاق 
کناری. حسین آتش اجاق مطبخ را تند کرد. قابلمه 
آب مسی را پر کرد و گذاشت روی آتش. شعله چراغ 

مرکب را بالا کشید آویزان کرد به ستون ایوان. تاریکی 
و سرمای آخرین شب زمستان از پر شالی پشمی 
حسین نمی‌گذشت. صــدای جیغ و التماس‌های 
عطرگل بیشتر می‌شد. قابله محل سررسید. رو به 
کــرد: »بــرو تو آستانه در خانه دست‌هایت  حسین 
، امن یجیب بخوان.« صــدای جیغ‌های  را بالا ببر
عطرگل به نهایت رسیده بود. انگار هیچ راه نجاتی 
نبود. شب عید از نیمه گذشت، سال تحویل شد اما 
غ نشده بود. حسین دور خودش  عطرگل هنوز فار
مــی‌چــرخــیــد. کــافــه بـــود. ســپــیــدی صــبــح داشــت 

جیغ‌های  شنیدن  تحمل  و  تــاب  می‌کشید.  سر 
عــطــرگــل را نــداشــت. در لــحــظــه‌ای جــیــغ بلند و 
دنباله‌دار عطرگل گریه کودکی را از جا کند. حسین 
 دویــد روی ایــوان تا به خود بجنبد اذان شکرانه

 به دنیا آمدن محمود را بلند و رسا اقامه کرد. 

   کودکی که یتیم شد

کشید و بــزرگ شــد. درسخوان‌ترین  محمود قد 
ارتــش قبول شد.  پسر محله؛ دانشکده افسریه 
در پوست خــودش نمی‌گنجید. جعبه شیرینی 
گذاشت رو به  کرمانشاهی را وســط اتــاق  برنجی 
مادرش که محمود را از چهار سالگی دست تنها 
بزرگ کرده بود،  گفت: »دالگ جان قبول آبیدوم.« 
عطرگل چشمان درشت و مشکی، تب‌دارش را به 

محمود گرداند: »روح پدرت شاد.«

    پادگانی مثل خانه

ــه پــیــاده  ــت مــحــمــود بـــه شـــیـــراز رفـــت تـــا در رس
ارتــش خدمت کند. پس از چند مــاه آمــوزش در 

کردن و  کمین  زمینه‌های رزم، سینه‌خیز رفتن، 
تمرین تیراندازی، تبدیل به یک ارتشی زبده شد. 
سپس راهی لشکر ۶۴ ارومیه شد و از این پادگان 
، سرنوشتش  به آن پادگان و از یک رزم به رزم دیگر
او را به لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه رساند. هیاهوی 
کرد. ناامنی ترس همه جا را  انقلاب مرز را شلوغ 

گرفته بــود. محمود پادگان را مثل خانه‌اش  فــرا 
می‌دانست. تمام سربازهای پادگان در محاصره 
کــردهــای مخالف دولـــت مــرکــزی مــانــده بــودنــد. 
مردم روستای »سپوه« که نزدیک ارومیه بود در 
خانه‌های خود محبوس شده بودند. مخالفان 
هر روز ناامنی، ترس و ارعاب را برای منطقه بیشتر 
کرده بودند. سردی و سکوت رعب‌آوری منطقه را 
گرفته بود. سرگرد محمود حاتم اسلحه‌اش  فرا 
کــرد، از در پــادگــان بیرون رفت.  را مسلح 

گلوله  به سربازها سپرد با شنیدن صــدای اولین 
ــد. ســـاق پــاهــای  ــرداریـ بــه طـــرف روســتــا هــجــوم بـ
محکم‌تر  بلکه  نــلــرزیــد،  نه‌تنها  کشتی‌گیری‌اش 
گام برداشت. باید تکلیف مردم  به طرف روستا 
از زندگی ساقط شده  را مشخص مــی‌کــرد، همه 
بودند. سرگرد تا وسط میدان روستا رفــت. چند 
پناه  که پشت درخت‌ها  کردهای مخالف  از  نفر 
کردند.  مسلح  را  اسلحه‌های‌شان  بودند،  گرفته 
گلوله شلیک شد. سرگرد دولا شد و وسط  اولین 
تاریکی  به  چشمانش  کشید  دراز  روستا  میدان 
گرفت، به لحظه‌ای دو نفر از  خو داشــت؛ نشانه 
کوچه  کــرد. فــریــادش تمام  مخالفان را مــجــروح 
پس‌کوچه‌های روستا را لرزاند: »فقط دو دقیقه 
وقت دارید تا...« تاریکی و غرش صدای محمود، 
از  را  روستا  پادگان  تیراندازی پی‌درپی ســربــازان 
کــرد. زن و بچه‌ها در خانه‌های‌شان  ناامنی دور 
ــدای  کـــردنـــد. هــیــبــت ص ــاز  را بــعــد از چــنــد روز بـ
 محمود بر فاتحان قلابی روستا چربید و همگی 

عقب نشستند. 

    افسر جوان دیار کرمانشاه

جنگ همه جا را ولوله انــداخــت. بیشتر از همه 
که  ــردم مرزنشین، زاد و بــوم ایـــران را. محمود  م
حالا افسر محمود حاتم شده بــود‌؛ همراه ارتش 
پــادگــان ۶۴ ارومــیــه به پــاســداری از مــرز ایرانشهر 
گذشته  مشغول شدند. سه مــاه از شــروع جنگ 
بود. جنگ زن و مرد، جوان ارتشی نمی‌شناسد؛ 
اما ارتشی دیگر هیچ‌کس را نمی‌شناسد الا دفاع از 
سرزمینش. افسر جوان دیار کرمانشاه گردان تحت 
امرش را مأمور فتح تپه مهم و استراتژیک »میمک« 
در جنوب غربی استان ایلام منتهی به مرز ایران و 
عراق کرد. تپه دید‌بانی وسیعی به دشت‌های عراق 
داشت. غروب۲۱ دی ماه سال ۵۹ بود. سوز و سرما، 
برف سراسر تپه را پوشانده بود. بچه برف کرمانشاه 

باشی و شال کمر پشمی مادرت به کمرت نباشد. 

روایتی برگرفته از زمانه و رزم شهید ارتشی »سرهنگ محمود حاتم« از اقلیم کرمانشاه ایران 

اهتزاز   پرچم ایران بر فراز   میمک

گروه پایداری

زهرا شکراللهی

خمپاره 60 کنار ساق پا
محمود و گردانش قدم به قدم از سربالایی تپه 
دراز  تپه  سینه‌کش  تــو  محمود  می‌رفتند.  ــالا  ب
را درآورد.  روســـی‌اش  بایگیش  کشید. دوربــیــن 
کوتاه و بی‌جان غروب  آفتاب  کاوید.  را  منطقه 
کــرد. اجــرای آتــش لشکر عــراق سنگین بــود. تپه 
ــرای هــر دو طــرف حکم رجــزخــوانــی را داشــت.  ب
لحظه‌ای  بــود.  جنبیده  عراقی‌ها  شاخک‌های 
نبود که خمپاره60 و 120 تپه را به لرزه درنیاورند. 
ــالا رفــــت‌؛ بـــه بــچــه‌هــای  ــ مــحــمــود چــنــد قــــدم ب
گوشزد مــی‌کــرد. خشاب  گــردانــش نکته‌هایی را 
کلاشش را عوض کرد. رگبار گلوله بود که به طرف 
عراقی‌ها سرازیر شد. هلیکوپتر عراقی، بالای سر 
که نیروهای عشایری منطقه  ارتشی‌های ایران 
به کمک آنها آمده بودند، رگبار بسته بود. مردی 
که لباس عشایری به تن داشــت‌؛ از پشت تکه 
سنگ بزرگی با اسلحه برنو خلبان عراقی را نشانه 
رفت. چند ثانیه بعد لاشه هلیکوپتر میان آتش 
سیاه و دود غلیظ در حال سوختن بــود. فریاد 
کبر محمود و نیروهایش آسمان شلوغ آن  ا...‌ا
شب تپه میمک را لرزاند. محمود بی‌سیم‌چی 
را صدا زد. شاسی بی‌سیم را برداشت: »ایــران، 
ــران، مــحــمــودم لاشــه خــوک حـــروم کــردیــم.«  ــ ای
محمود از روی ریگ‌ها و برف‌های ماسیده شروع 
به رفتن تو سینه‌کش سربالایی تپه کرد. دولا دولا 
می‌رفت اما پاهای کشتی‌گیری‌اش جاندار بود. 
کنار  گلوله خمپاره60  گهان  که رفت نا چند قدم 
ساق پاهایش به زمین نشست. محمود روز زمین 
آرام گرفت و رو به آسمان چشمانش را بست.  او 
که همرزمانش، همراه عشایر  دیگر شاهد نبود 
غیور بعد از چند ساعت درگیری، پرچم ایران را 

برای همیشه بر فراز تپه میمک برافراشتند.

مکث

تحویل ۸۷۵ میلیون مترمکعب گاز 
شیرین به شبکه سراسری

گــاز ایــران از تحویل ۸۷۵ میلیون  سخنگوی شرکت ملی 
گذشته  گاز شیرین به شبکه سراسری در روز  مترمکعب 
خبر داد.سیدحسن موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با بیان اینکه 
)یکم بهمن( در  گذشته  روز  در  گــاز طبیعی  ۶۴۰ میلیون مترمکعب 
گفت: ۸۷۵  بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده اســت، 
کشور تولید و به شبکه  گاز طبیعی در این روز در  میلیون مترمکعب 
سراسری تزریق شده است.وی با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حجم 
مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز گذشته نسبت 
به مدت مشابه پارسال بیان کرد: ۷۳ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه 
سراسری سهم این بخش بوده است.پس از برودت هوا و پیش‌بینی 
ک‌نژاد، وزیر  کاهش دما، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، محسن پا
نفت و جمعی از مسئولان کشور با هدف مصرف بهینه و تأمین سوخت 
زمستانی با انتشار پیام‌های تصویری یا مکتوب از مردم برای مشارکت 

« دعوت کردند. در پویش »۲ درجه کمتر


